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  اشاره

 نـشريه   31 و   30هـاي     در شماره 
شميم معرفت در سلسله مقالاتي كه      

الاسـلام    توسط برادر ارجمند حجـت    
سعيد حصاري تحت عنوان نخـستين      

قسمت چهـارم و    (ها براي پاكي      قدم
به رشـته تحريـر درآمـد بـه         ) پنجم

موضوعات مشارطه، مراقبه، محاسبه،    
  . معاتبه و معاقبه؛ پرداختيم

وضــوعات و بــه ويــژه امــا ايــن م
محاسبه بارها و بارها از سوي علماي       
اخلاق مطرح شـده و بـر آن تاكيـد          

اســتاد نگارنــده شــهيد . شــده اســت
فرمود كه اين     حسين صافي تاكيد مي   

قدر مهم است كـه شـيطان و          امر آن 
كنند كـه   نفس اماره هميشه سعي مي   

انجــام آن را از ذهــن انــسان خــارج 
مت بـر   نمايند به همين دليـل اسـتقا      

  . انجام محاسبه بسيار مهم است

  
  
  
  
  

هـا     هم طي سـال    1حقير  تجربه اين 
حضور در جلسات مختلف اين امر را      

هـاي    طـي سـال   . ثابت نمـوده اسـت    
ــساتي كــه خــدمت   متمــادي در جل
برادران و خواهران ايماني بودم بارها      

 آنان به انجـام ايـن       انگيختن  بربراي  
مهم، بعد از تشريح و توضيح مطلب       

ــر  ــان ب ــه آن روي تختــه نوشــته و ب
يقين دارم انجـام    «عرض نمودم كه    

ــد نمــي و پــس از بررســي در » دهي
گرديد كـه     جلسات بعد مشخص مي   

تعداد محدودي موفق به انجـام ايـن        
دســـتور خودســـازي اهـــل بيـــت 

هـا    هنوز هم بعد از سـال     . اند  گرديده
حــضور در چنــد جلــسه و تاكيــدات 
مكرر هفتگي اكثريت مستمعين طبق     

  .نمايند ن نوشته شده عمل مييقي
                                            

 دبير تحريريه.1

  
  بردوباره تاكيد 

 ...محاسبه... 

ها براي پاكي نخستين قدم

همديازقسمت 
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رو براي تاكيـد مجـدد بـر          از اين 
موضوع ذكر شده مطلب زيـر را در        
ــهيد   ــه ش ــصوص از علام ــين خ هم

االله مرتضي مطهـري از       حضرت آيت 
ــاب  ــم در اســلام«كت ــيم و تعل » تعل

انتخاب نموده و تقديم شما عزيـزان       
  1.نماييم مي

  مراقبه و محاسبه
ــسئله ــنم    اي م ــرض ك ــد ع ــه باي  ك

هاى  اى است كه در تعليم و تربيت       همسئل
دينى و مذهبى وجود دارد و در تعلـيم و          

هـاى غيرمـذهبى وجـود نـدارد و          تربيت
مطلبـى  . تواند هم وجود داشته باشد     نمى

ــى  ــلاق م ــاى اخ ــا   را علم ــد و عرف گوين
العاده روى آن تكيه دارند و در متون         فوق

اسلامى توجه زيادى بدان شده اسـت، و        
ــه    ــت ب ــزى اس ــام آن چي ــه و «ن مراقب

ــرورش. »محاســبه ــوزش و پ ــاى  در آم ه
ــن  ــذهبى اي ــدا    غيرم ــاهيم پي ــه مف گون

شود، مراقبه و محاسبه اصـلًا مفهـوم         نمى
                                            

 ص  ،22 مطهرى، ج  شهيد استاد آثار  مجموعه. 1
 370 ـ تعليم و تربيت در اسلام ص758

ولـى در تعلـيم و      . شود ندارد و طرح نمى   
تربيت دينى چون اساس، مسئله خـدا و        
پرستش حـق اسـت، قطعـاً ايـن مـسائل       

  .مطرح است
اى داريـم كـه مـن        در قرآن كريم آيه   

ـ آيه را شايد مكرر طرح كرده باشـم   اين 
اى كه ما قم بـوديم، عـالم          چون آن دوره  

يـك مـدتى     2گفـت   بزرگى كه اخلاق مى   
روى اين آيه تكيه كرده بود، و چون اين         
آيه بيشتر به گوشـمان خـورده و بيـشتر          

ايم، گويى يـك جلـوه        روى آن فكر كرده   
 ـديگرى در ذهن من دارد  از آيات آخـر   

است؛ قبل از آن آيات سوره مباركه حشر  
  :توحيدى، اين آيه است

ــوا اللَّــهَ وَ لْتـَنْظـُـرْ « ــا ايُّـهَــا الَّــذينَ امَنــوا اتَّـقُ ي
نَـفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّـقُوا اللَّهَ انَّ اللَّـهَ خَبيـرٌ 

ـــوا *بِمـــا تَـعْمَلـــونَ  ـــسُوااللَّهَ   وَ لاتَكون كَالَّـــذينَ نَ
فُسَهُمْ اولئِكَ هُ    » الْفاسِقونَ  مُ فاَنْسيهُمْ انْـ

  )19و18/حشر(
                                            

عليـه    االله  ت امـام خمينـي رحمـت      منظور حضر . 2
 است
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تقـواى الهـى داشـته      ! اى اهل ايمـان   
ــيد ــــدٍ . باشــ ــــدَّمَتْ لِغَ ــــا قَ ــــسٌ م ــــرْ نَـفْ  وَ لْتـَنْظُ

منظورم در مراقبه و محاسبه، اين كلمه       (
و همانــا قطعــاً و شــديداً هــركس ) اســت

نظر در مواردى مفهوم دقت را  ـدقت كند  
چـه    در آن  ـ ـ را   دهد نه مفهوم نگاه تنها     مى

فرسـتد؛ يعنـى    كه براى فـردا پـيش مـى    
پيش «تمام اعمال انسان در منطق قرآن       

در اين زمينه يـك آيـه و        . است» فرست
فُـسِكُمْ   «:دو آيه هم نيست    وَ ما تُـقَدِّموا لاِنْـ

چه از عمـل    و آن  ـ مِنْ خَيْرٍ تَجِـدوهُ عِنْدَاللَّـهِ 
فرسـتيد،   صالح براى خودتان پـيش مـى      

  )110/بقره(».يابيد نزد خدا مى
  :جا گرفته سعدى هم اين شعر را از همين

  برگ عيشى به گور خويش فرست
  كس نيارد ز پس، تو پيش فرست

از خود قرآن   » پيش فرستادن «تعبير  
تمـــام اعمـــال انـــسان پـــيش  . اســـت
هاست؛ يعنى جايى كه انسان در       فرستاده

كه خودش   آينده خواهد رفت، قبل از اين     
رسـتد و   ف جا مى  برود يك كالاهايى به آن    

هـا   اى انسان . شود بعد خودش ملحق مى   
هاى خودتان كمال    در اين پيش فرستاده   

دقت و مراقبـت را داشـته باشـيد و نظـر       
خواهيد چيزى را به     وقتى شما مى  . كنيد

كنيـد،   جايى بفرسـتيد اول وارسـى مـى       
  .فرستيد كنيد و بعد مى دقت مى

تكـرار  »  وَاتَّـقُـوا اللَّـهَ «بار ديگـر كلمـه      
   :فرمايد گاه مى  و آنشود، مى

 ».انَّ اللَّــــــــــــهَ خَبيــــــــــــرٌ بِمــــــــــــا تَـعْمَلــــــــــــونَ « 
  )18/حشر(

گويد شما خودتان دقت كنيد      اول مى 
چــه عمــل  خــدا بــه آن: گويــد بعــد مــى[

خواهـد   كأنـه مـى   .] كنيد آگـاه اسـت     مى
بگويد اگر شما دقت نكنيـد، يـك چـشم          
بسيار دقيقى بـه هرحـال هـست، او كـه           

چيـزى را   يك وقت انسان يـك      . بيند مى
: گويـد  فرستد، بعد مى   قبل از خودش مى   

آيـد   خوب حالا هرچه شد شد، كـى مـى        
نـه، مـسئله ايـن       :گويـد  مـى ! نگاه كنـد؟  

چـه شـما عمـل       نيست، خدا به تمـام آن     
  .كنيد آگاه و خبير است مى
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برخى افراد كه چند روز قبل از فـوت         
) عليـه  اللَّه رضوان(مرحوم آقاى بروجردى    
خيلى ايشان  : تندخدمت ايشان بودند گف   

 :را ناراحت ديـديم و ايـشان گفتنـد كـه          
خلاصه عمر ما گذشـت و مـا رفتـيم و           «

نتوانستيم خيـرى بـراى خودمـان پـيش         
  ».بفرستيم، عملى انجام بدهيم

  

جا نشسته بـود،     يكى از كسانى كه آن    
ــل    ــشه در مقاب ــه همي ــادتى ك ــق ع طب

كنند به تملّق و  صاحبان قدرت شروع مى   
   كه اينجا هم جـاى     چاپلوسى، خيال كرد  

آقا، شـما  «: تملّق و چاپلوسى است، گفت  
ها  ها بايد اين حرف    ما بدبخت ! ديگر چرا؟ 

ه ايـن همـه آثـار            را بزنيم، شما الحمدللَّـ
خير از خودتان باقى گذاشتيد، اين همـه        
شاگرد تربيت كرديد، اين همه آثار كتبى     
از خودتان به يادگار گذاشتيد، مسجد به       

هـــا  د، مدرســـهايـــن عظمـــت ســـاختي
  ».ساختيد

وقتى اين را گفت، ايشان يك جملـه        
  : فرمود كه حديث است

  1»أَخْلِصِ الْعَمَلَ فإَِنَّ النَّاقِدَ بَصِير«
عمـل را بايـد خـالص       ! گويى؟ چه مى 

. جا هـست   نقّاد آگاه آگاهى آن   . انجام داد 
هـا كـه در منطـق        اى ايـن   تو خيال كرده  

مــردم بــه ايــن شــكل هــست، حتمــاً در 
  !يشگاه الهى هم همين جور است؟پ

جاست  اين» انَّ اللَّهَ خَبيـرٌ بِمـا تَـعْمَلـونَ « 
كه علماى اخلاق اسلامى با الهام از ايـن         

كننــد كــه  اى را مطــرح مــى آيــه مــسئله
المسائل اخلاق اسـت، مـادر       گويند ام  مى

 مـــسائل اخلاقـــى اســـت و آن ي همـــه
مراقبـه يعنـى بـا خـود        . اسـت » مراقبه«

ريكى را بكـن كـه بـه او         معامله يـك ش ـ   
اطمينان ندارى و هميشه بايد مـواظبش       
باشــى، مثــل يــك بازرســى كــه در اداره 

                                            
اعمالت را خالص كن، بازرس اعمال تـو بـسيار          . 1

عنوان كلام خداي     اين عبارت به  «. بينا و آگاه است   
الجــواهر الــسنية فــي الأحاديــث : متعــال در كتــاب

 آمده است   163ص)  كليات حديث قدسى  (القدسية  
: عنـوان نـصايح لقمـان بـه پـسرش در كتـاب              بهو  

البتـه قبـل و     .  نقل شده  341الإختصاص؛ النص؛ ص  
 .بعد روايات باهم متفاوت است
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است؛ يعنى خودت را به منزله يـك اداره    
تلقى كن و خودت را بـه منزلـه بـازرس           

كه تمام جزئيـات را     ] تلقى نما [اين اداره   
  .بايد بازرسى و مراقبت كنى

ه چيزى است كه هميـشه بايـد        مراقب
همراه انسان باشد، يعنى هميشه انـسان        

  .بايد حالش حال مراقبه باشد
گفتيم يك دستور ديگرى هست كـه       

اين هـم   . گذارند مى» محاسبه«نام آن را    
ببينيـد  ـ   ...در خود متن اسلام آمده است     

يعنـى  ! قـدر روح و معنـا دارد       هها چ   اين جمله 
هايى  كه اين روح   نكند از اي    قدر حكايت مى   هچ

اند اصلاً خودشان مـال       ها را گفته    كه اين جمله  
  : فرمايد  مىـ اند اين دنياها بوده

قَـبْــــــلَ أَنْ تحَُاسَــــــبُوا وَ أنَْـفُــــــسَكُمْ حَاسِــــــبُوا «
  1»زنِوُهَا قَـبْلَ أَنْ تُوزَنوُا

                                            
 سـلم  و آلـه  و عليـه  االله صـلي اين روايت از پيامبر اكـرم     . 1

 )99 ص16الــشيعة ج وســائل. (نقــل شــده اســت
: البلاغه هم شبيه همين روايت اسـت        عبارت نهج 

» اللَّه ادبع            نـُوا وـلِ أنَْ توُزَنْ قب  زِنوُا أَنْفـُسكُم مـ
حاسبوها منْ قبَلِ أنَْ تُحاسبوا ـ بندگان خدا، پيش  

كه به ميزان حـق سـنجيده شـويد خـود را              از آن 
تـان برسـند      كه به حـساب     بسنجيد، و قبل از اين    

 كه از شما حساب بكـشند      پيش از آن  
 خودتان   ـ كه در قيامت خواهند كشيدـ

 خودتـان حـساب بكـشيد، و        جا از  همين
شيد         خودتان را ايـن    جـا وزن كنيـد و بكـ

شند       كـه آن   پيش از ايـن    . جـا شـما را بكـ
جا شما را به ترازو خواهند گذاشـت و          آن

جا خودتان، خودتـان     اين. خواهند كشيد 
  .را بكشيد ببينيد سنگينيد يا سبك

اگر سبك هـستيد يعنـى هـيچ چيـز          
 نيستيد، و اگر سنگين هستيد يعنـى پـر        

نگوييد انسان ممكـن اسـت پـر         .هستيد
مطابق قرآن ترازويى كه در     . باشد از گناه  

ترازويـى اسـت كـه فقـط          قيامت هـست  
سـنجد؛ اگـر     سبك سنگينى خوب را مى    

خوب در آن هست سنگين است، اگر نـه         
  . سبك است

فـَهُـوَ فـىِ عِيـشَةٍ  * فأََمَّا مَن ثَـقُلـَتْ مَوَازيِنـُهُ     «
ـــــتْ مَوَازيِنــُـــهُ وَ أَمَّـــــ * رَّاضِـــــيَةٍ  فأَمُُّـــــهُ  * ا مَـــــنْ خَفَّ
  )9تا6/القارعة(»هَاوِيةٌَ 

                                           
للـصبحي  (البلاغـة     نهـج (» .خود را محاسبه كنيد   

 90، خطبه123، ص)صالح
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امُّـهُ هايش سبك است     كسى كه ميزان  
كسى كه  .] جايگاهش جهنم است  [هاوِيـَةٌ 
فـَهُـوَ فـى عيـشَةٍ هايش سنگين است     ميزان
اى  او در بهشت، زنـدگانى آسـوده      [راضِـيَةٍ 

  .].خواهد داشت
نيـد  جا وزن كنيـد، ببي     خودتان را اين  
طـور   جا حضرت به   اين. سبكيد يا سنگين  

دهـد، ولـى در      كلى دستور محاسبه مـى    
روايات ما تفسير بيشتر اين مطلـب ايـن         

  :اند است كه فرموده
  1»ليَْسَ مِنّا مَنْ لمَْ يحُاسِبْ نَـفْسَهُ فى كُلِّ يَـوْمٍ «

هركسى كه هر شبانه روز يك بار به حساب         
  .خودش رسيدگى نكند، از ما نيست

                                            
: الـسلام فرمـود     جعفـر عليـه    بـن  حضرت موسى  .1
»سَنْ   لينَّا مم   َلم   باسحي   هْي   نفَسمٍ    كـُلِ    فو  فـَإِنْ     يـ

           ه عملَ حسناً استزَاَد اللَّه و إِنْ عملَ سيئاً استغَفْرََ اللَّـ
منْه و تَاب إِليَه ـ از ما نيست كسى كـه هـر روز    

 اگـر كـار نيكـى كـرده          كند، پس حساب خود را ن   
است از خدا زيادى آن را خواهـد، و اگـر گنـاه و              
كار بدى كرده در آن گناه از خدا آمرزش خواهـد           

  »).و توبه نمايد(سوى او بازگشت كند  هو ب
 453، ص2 ، ج)الإسلامية  ط(الكافي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
يكــى از مفــاخر دنيــاى اســلام در  ... 

اخلاق ايـن اسـت كـه بـه الهـام همـين             
هـا داريـم     دستورها ما يك سلسله كتـاب     

سيد بن طـاوس    . النفس محاسبةدر زمينه   

ــبة ــنفس محاسـ ــى  الـ ــته، كفعمـ  نوشـ

 نوشـته، و در اغلـب كتـب         النفس محاسبة

 ـاخلاقــى اســلامى  ي و شــايد در همــه  
 ند استيفا كنند  ا  كتب اخلاقى كه خواسته   

 النفس محاسبة و   النفس مراقبة اين مسئله    ـ

  .اند را مطرح كرده



   ...محاسبه... تاكيد دوباره بر هم ـ يازدنخستين قدم ها براي پاكي ـ قسمت 
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   مشارطه، معاتبه، معاقبه
ــد    ــسى بخواه ــر ك ــر اســلام اگ از نظ
ــين شــرط   ــد، اول خــودش را تربيــت كن

گوينـد قبـل از      مراقبه اسـت، منتهـا مـى      
مراقبه و محاسبه يك چيز هست و بعـد         

 از  قبل. از مراقبه و محاسبه نيز يك چيز      
است؛ يعنى اول انسان    » مشارطه«مراقبه  

بايد با خـودش قـرارداد امـضا كنـد، كـه          
روى . آورنـد  ها را اغلب روى كاغذ مى      اين

كنند و پيمان    كاغذ با خودشان شرط مى    
گونـه باشـم؛ چـون اگـر         بندند كه اين   مى

مشارطه نـشود و اول انـسان بـا خـودش           
قرارداد نبندد، موارد را مـشخص نكنـد و         

دانـد   ودش برنامه قرار ندهد، نمى    براى خ 
  .چگونه از خودش مراقبه كند

ــرارداد    ــك ق ــا خــودش ي ــا اول ب مثلً
جـور باشـد،     بندد كه خوراك من ايـن      مى

جـور باشـد، سـخن مـن        خواب مـن ايـن    
جور باشد، كارى كه بايد براى زندگى        اين

جور باشد، كارى كه بايـد   خودم بكنم اين 
وقت جور باشد،    براى خلق خدا بكنم اين    

هـا را    ايـن . جور بايد تقسيم بشود    من اين 
كند يا روى    در ذهن خودش مشخص مى    

ــا  آورد و امــضا مــى كاغــذ مــى ــد، و ب كن
بندد كه بر طبـق ايـن        خودش پيمان مى  

برنامه عمل كند و بعد هميشه از خودش        
طـورى كـه     كنـد كـه همـين      مراقبت مى 

  .پيمان بسته رفتار كند
 همچنين در هر شبانه روز يك دفعـه       

كشد كه آيا مطابق     از خودش حساب مى   
چه كه پيمان بستم عمل كردم؟ آيا از         آن

خود مراقبت كردم يا نكردم؟ اگـر عمـل         
كرده بود بعدش شـكر و سـپاس الهـى و           
سجده شكر است، و اگر عمل نكرده بـود         

يعنـى  (آيـد    در كار مـى   » معاتبه«مسئله  
اگـر كـم تخلـف      ) خود را ملامت كـردن    

آيـد   در كـار مـى    » همعاقب«كرده باشد، و    
اگر زيـاد تخلـف     ) خود را عقوبت كردن   (

هـا بـا     كرده باشد، كه آن عقوبـت كـردن       
ها و با كارهاى خيلى سخت بر خود         روزه

تحميــل كــردن و مجــازات كــردن خــود 
  .است

ها از اصول مسلمّ اخلاق و تربيـت         اين
  .اسلامى است


